
 �� 

  فصلنامة فلسفه و كلام اسلامي آينة معرفت
  1386پاييز                                                                                     دانشگاه شهيد بهشتي، 

   
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  لوسكوشناسي عقل نزد پر و معرفتشناسيدوجو

 
  ∗∗∗∗دكتر محمد ايلخاني 

  ∗∗∗∗ ∗∗∗∗مزدك رجبي 

  

  چكيده

نزد پروكلوس   عقلشناختي و معرفتشناختيوجودو جايگاه ن معاني گوناگودر اين مقاله 
(Proclus) )485 -411در .  مورد پژوهش قرار گرفته است،، فيلسوف نوافلاطوني متأخر)م
نزد اين فيلسوف همانند ديگر . گوناگون است  پيچيده از مراتبنظامي ،واقعيت ،او ةانديش

متفكران نوافلاطوني و برخلاف نظر ارسطو حقيقت واقعيتي عيني است و عقل علاوه بر 
به لحاظ وجودي  عقل انواعنخست . شناختي، كاركردي وجودشناختي داردجايگاه معرفت

 جايگاه وجودي و در ادامه. شوداخته مي پردآنها هر يك از معرفتيبه نقش  سپسو  بررسي
  . خواهد شدمعرفتي لوگوس به عنوان عقلي كه نقش محوري دارد، تحليل و تبيين 

  .(λογος) عقل، لوگوس )µοναδ(، موناد )νοητα(  عقل كلي،)νους(عقل  :واژگان كليدي
  

ه طور مستقيم از شناختند، ب مي"ابرقلس"نام آن را به فلاسفة مسلمان با انديشة پروكلوس كه 
آشنا   او بود عناصر الاهيات كه ترجمة خلاصة رسالة ،محضال  في خيرةـرساليا كتاب العلل طريق 
هاي پروكلوس از طريق ذكر آراء و نقل قول. شناختند البته اين رساله را به نام ارسطو مي؛شدند

فة يونان مدنظر و تأثيرگذار ترين فلاسگوناگون نيز در تاريخ فلسفة اسلامي به عنوان يكي از مهم
  . بوده است
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 در اين 1.يكي از مسائل اساسي در فلسفة يونان تبيين رابطة وحدت با كثرت در عالم است    
 را به عنوان عقلي كه قانون و (λογος) لوگوس،هراكليتوس. اي داردارتباط عقل جايگاه برجسته

مطرح عقلي كه به نظم عالم پرداخت ان به عنورا  )νους( نوس ،نظم عالم است و آناكساگوراس
 عقل به عنوان يك واقعيت عيني در عين ايجاد وحدت، كثرت ، نزد هر دو متفكر،در واقع. كرد

بخشد و قانونمندي بين ثبات و وحدت را از يك طرف و تغيير و كثرت را نيز در عالم نظم مي
هاي يوناني و رومي در فلسفه لوگوس و نوس ويژگي اين دو 2.آوردرا از طرف ديگر پديد مي

 البته افلاطون و ارسطو علاوه بر اينكه بر نقش عقل به عنوان قانون و ناظم عالم ؛حفظ گرديد
 اما برجستگي عقل را ،در انسان نيز نظر داشتنده ويژه شناختي آن بتأكيد كردند به جنبة معرفت

 το(س و نوس را همراه با موجودهاي افلاطوني ميانه مشاهده كرد، كه لوگوتوان در فلسفهمي

ον(، صانع (δηµιουργος)ذات - و جوهر (ουσια) در اقنوم ηποστασις)(گانة  دوم از اقانيم سه
 3.عقل به عنوان يك اقنوم، عامل كثرت پس از احد است. احد، عقل و نفس عالم قرار دادند

گانه را مطرح كرد  و اقانيم سهگرفتنيز طرح افلاطونيان ميانه را پي) قرن سوم ميلادي(افلوطين 
و در وجودشناسي صدوري خود سريان كثرت را از واحد تببين نمود و سير صعودي را نيز از 

  . كثرت به وحدت درنظر گرفت
   متشكل ازواقعيت لاطونيان ديگر، ــانه و نوافـلاطونيان ميــانند افــم  نيزپروكلوسبراي     

 مراتب اين سلسله. شودرت  منتهي ميـض به كثـدت محـحكه از و ولي استـراتب طـم سلسله
 ، نفس)νους( عقل، )ζωη(، حيات )το ον( موجود ،)(εναδ ا، واحده)το εν(احد : عبارت است از

)ψυχη( طبيعت ،)φυσις( و ماده ،)σωµα( (Proclus,The Elements of Theology,pp.150-157) .
 ناميد كه داراي كثرت )µοναδ( د و هر مرتبه را يك اقنومها را افزايش دااو تعداد اقنوم البته
-موناد ذاتاً بهره. دين ترتيب كه نخستين عضو هر اقنوم موناد آن استـرضي است؛ بـولي و عـط

 ةاز موناد هر اقنوم اعضاي ديگر آن به واسط.  اعلاي آن استةمند نشده و عضو متعال و نمون
س همانند افلوطين دو قوس نزولي و صعودي مشاهده نزد پروكلو. شوندمندي صادر ميبهره
شناختي حركت از وحدت به كثرت نزولي است و دوجنبة وجودشناختي و معرفت. شودمي

حركت صعودي از كثرت به وحدت است .  استتردارد، ولي جنبة وجودشناختي آن برجسته
 در جدايي نفس جنبة وجودشناختي اين سير. تر استشناختي آن برجستهكه جنبة معرفت
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شود؛ در واقع سير صعودي، حركتي ازجسم، پيوستن آن به عقل و اتحادش با احد مشاهده مي
  . معرفتي همراه با نوعي اتحاد وجودي و بازگشت عقل به مبدأ خود است

  
  وجودشناسي عقل

  انواع عقل
 رداردـدربز را ـه چيـ همودـاز خ ترايينـراتب پـت مـنوان علـ به ع4عقل روكلوســپ نزد

Ibid.,Proposition173,pp.150-153)(.  گرددبازميفراگيرترقانونيبه قانوناين Ibid.,pp.30-31) (

 خود اين قانون نيز به يك قانون .است خود هايلو معلول يا معل شاملآن هر علتي بر  بناكه
 همه چيز هستهمه چيز در : كلوس استوالقوانين وجودشناسي پراشاره دارد كه ام فراگيرتر

Ibid.,Proposition 1,pp. 2-3)( ، بالاترعقول مندي از نيز به سبب بهرهعقل اما در عين حال، هر 
در واقع معلول فعليت چيزي است كه بالقوه در علت است؛ بدين .  داردخود درآنان را به نوعي 

 يـ يكدانلــ عقت كهــازآن جهول ــ عقةهموع ــمجم ت كه درـتوان گفيـرتيب مــت
  .نهايت در وحدت محض يعني احد قرار دارنددر  كثرات ةو هم Ibid., pp.150-153)(تندــهس
  :كلوس چنين استومراتب عقل از نظر پرسلسله    

  ؛)عقل نخستين( موناد عقل .1         
  ؛كلي عقل .2         
  ؛)صور معقول، كليات مجرد(مثل  .3         
 5 ؛لوگوس . 4         

  .ها عقول فردي انسان.5         
توان از لحاظ وجودشناختي ارائه بندي ديگري نيز ميمراتب عقول، تقسيمبا نظر به سلسله

  : كرد
 متعلقات خود را به نحو بسيط ةمند نشدن عين ذات اوست و همبهره:  نشدهمندعقل بهره. 1    
  .استنفسه يا عقل في نخستين عقليا   عقل عقل، موناداين. شناسدمي
   رامند نشده هستند و متعلقات آنتر از عقل بهرهپايين ، اين عقول: شدهمندقول بهرهـع. 2    
  اي خاصيا جنبهاز جهت نيز  را لقات خودـمتع يكر ـهر آن ـلاوه بـع يـند، ولـشناسمي
 و وس، مثللوگبه عنوان توان از اين عقول مي. (Ibid., Proposition 170,pp.148-149)شناسدمي
و از ل كلي و مثل قرار دارد تر از عقمراتب واقعيت پاييندر سلسله لوگوس. نام بردرا قل كلي ع
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ا  بـليـ با عقل كاتحاد ، لوگوس با در عقل كلي هستندمثل به اينكهبا توجه  .است مند بهرهآنان
 Id., In)( يابنديــم راه وگوســل به درون لــ مث،رتيبــدين تــود؛ بـش ميحدــمتز ـ نيلـمث

Platonis Timaeum Commentaria,P.246 .  
 ),.Id., The Elements of Theology,op.cit او يكي استتعقل عقل با نزد پروكلوس وجود    

)Proposition 174,pp.152-153  فعلو از سوي ديگر ت،عين تعقلش اس او در واقع وجود؛  
. تـ و آفرينش در عقل يكي اسبارت ديگر وجود، تعقلبه ع. همان تعقلش است نيز او ةآفرينند
 او با .آفريندا متعلقات شناخت خود را ميـوضوعات يـ م،ودـاخت خـ با شنوگوسـ ل،ن روـاز اي

اي فراتر از البته لوگوس چون در رتبه. برد به روگرفت آنها يا محسوسات نيز پي ميمثلشناخت 
بدين ترتيب . كند و خارج از آن آنها را ايجاد ميدشناس را در زمان نمي است آنهامحسوسات

شناخت اقنوم عقل از محسوسات از طريق لوگوس و به واسطة حضور مثل آنها در لوگوس 
  .است
با اينكه رابطة عقول بر اساس صدور است و صدور نيز از كلي به جزئي است، ولي در نظام     

عقول با يكديگر رابطة يك كل با كل فلسفي پروكلوس هر عقل يك كل واحد است و رابطة 
ها نيز صادق است و رابطة آنها با عقل كلي اين امر حتي دربارة عقول فردي انسان. ديگر است

  . رابطة كل با كل است
  

   آنها با ايزدانةعقول و رابط

  پروكلوس موضوع صنع در عقل و در عالم را با تفسيري رمزي از اسطورة يونان توضيح
 در يونان و روم عقول را همان ايزدان (polytheism)بيني تعدد ايزدان همراه با جهاناو . دهد مي
. گيرد و در نظر دارد كه بين فلسفه و اسطوره هماهنگي برقراركندهاي يونان درنظر ميرهواسط
  :گويدنوع ايزد سخن ميترتيب در ارتباط با نسبت ايزدان با عقول او از پنجبدين
  پدر، كه منشأ وجود اقنوم وجود و علت كل جهان و موجودات جاويدان  - ايزدان.1    

  ؛هستند        
   صانع، كه منشأ فعليت اقنوم وجود و علت موجودات زمانمند و مكانمند - ايزدان.2    

  ؛هستند        
   صانع، منشأ وجود اقنوم عقل هستند؛- پدر– ايزدان .3     
   ؛ه منشأ فعليت اقنوم عقل هستندپدر، ك - صانع - ايزدان .4     
  -Ibid., pp. 253,318) ايزدان محافظ هستندة،كه مجموع)αχραντοι θεοι(ايزدان خالص.5     

  .محافظت و نگهداري از اقنوم عقل را به عهده دارند اين ايزدان .  324            (
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 .Ibid.,pp.158-159)(نداايزدان در پيوند با  ياهستندايزد يا مند شده ل بهرهوعق ،در اين بين    
  عقلانيمند شده است ايزد است، اما لوگوس به عنوان فعليت نيز كه از عقول بهرهعقل كلي
 لوگوس صفت فعليت محض خود . ايزد نيست، ولي در پيوند با ايزدان است)νοουντα( محض
 ةت خود را به واسطعقولي كه ايزد هستند الوهي كه، درحاليكند دريافت ميعقل  از مونادرا 
  . (Ibid.,pp.159-161)شوندصاحب ميمندي از واحدها بهره
حدي احد صادر تر از احد هستند و از حد و بيينيطور كه ذكر شد، واحدها در رتبة پاهمان    
فراتر از اقنوم عقل اقانيم احد، واحدها، . واحدها ريشه و مبناي وحدت هر موجودند. شوندمي

مند از اين اقانيم است وحدت، موجود و نظر به اينكه اقنوم عقل بهره. قرار دارندموجود و حيات 
در . علاوه بر اين سه واقعيت، فعليت نيز در اقنوم عقل هست. شودحيات نيز در آن مشاهده مي
واسطة موجود، حيات و فعليت است و وحدت آن همان موناد عقل هواقع كثرت در اين اقنوم ب

به سبب محدوديت حجم مقاله فقط به بررسي نخستين گروه از ايزدان يعني در اينجا . است
  .پردازيم پدر مي-ايزد
ز ــوس، است كه پدر نيـمان، اورانـايزد آس رـپس )Κρονος(رونوسكدر،ـ پ– زدـن ايــنخستي    
 ل استـود عقـ وجةرتبــط بر مــرمانروا و محيــ فاو. (θεος πατηρ) شوديـوانده مــخ

(Ibid.,pp.256-265).   
شود و هريك نيز ايزدي را در وجود عقل نيز تكثر موجود، حيات و فعليت يافت مي    

تر از اقنوم عقل ينيتر از كرونوس اداره و سرپرستي اقانيم پا ايزدان پايين.نمايدنمايندگي مي
 . طور اجرام سماوي را به عهده دارندهمانند نفس، طبيعت و همين

كلوس آن را رِئا و اقنوم عقل حيات عقل است و پرةدر مرتب (θεος πατηρ) پدر -يزددومين ا    
اين ايزد .  پدرهاست، اما مؤنث است-اين ايزد با اينكه در ميان ايزد. (Ibid.,pp.265-268) داندمي

 نيروي دروني -بانو بنابر اسطورة يونان خواهر و همسر كرونوس و مادر زئوس است؛ او حيات
 )πηγη( ةاقنوم عقل را به عنوان يك كل با حيات علي و بيروني عقل كه منبع و سرچشماست كه 

  6.زند گره ميحيات و حركت در اقنوم نفس است

.  آن يك موناد است كه به كرونوس پيوسته استةاولين مرتب: حيات عقل هفت مرتبه دارد    
. ها تعلق داردمتر و تيتان نخست به دةگانسه. درمراتب بعدي به صورت دو سه گانه است
  .متعلق استگانة دوم به زئوسسه.استدمترخواهر زئوس و ديگرفرزند رِئا وكرونوس
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ه دينامزئوس  پدر اقنوم عقل، فعليت عقل است و پروكلوس آن را -زد ـومين ايـس    
 صنعتگر زئوس به عنوان عقل).  (Id.,Platonic Theology,V., op.cit., pp. 268-318است

)δηµιουργιxος νους(او نزد پروكلوس جايگاه دميورگوس يا صانع .  از ديگر عقول متمايز است
 صفات ةدر اين مرتبه از عقل يعني فعليت عقل هم. افلاطون را دارد و عقل فاعل و موجدِ است

م ـجهان مادي كه به عنوان علت در وجود عقل و حيات عقل به صورت بالقوه و متحد با ه
 هماني فعليت براي نخستين بار تمايز ميان اينةشوند؛ چرا كه در مرتبالفعل ميـور دارند، بـحض

)ταυτοτης( و غيريت )ετεροτης(گردد ظاهر مي .  
زئوس به عنوان فعليت عقل و صانع جهان ممكن نيست كه در اقانيم موجود و حيات باشد،     
صانع حتي در وجود و .  تنها ناظم آن استكه صانع جهان علت نخستين جهان نيست بلكه چرا

زئوس . )(Ibid.,pp. 269-270  توان او را يافتحيات عقل نيز نيست و تنها در فعليت عقل مي
 زئوس فرمانروا و پادشاه كل جهان و 7. نيز هست)xρισις( و علت قضاوت )διxη (منشأ عدالت

شود؛  به صانع جهان متصف مي از نظر پروكلوس صفات زئوس تنها 8.ايزد ايزدان نيز هست
او به . Ibid., op.cit.,V, pp. 269-270, 290-304)  (بايد همان صانع جهان باشدبنابراين زئوس مي

هاي پارمنيدس و جمهوري عنوان يك موجود الهي، واحد و خيري است كه افلاطون در رساله
من پروكلوس او را پدر و در ض.  (Ibid.,pp. 273-280-pp.288-290)دربارة آن بحث كرده بود

نزد پروكلوس مفهوم .(Ibid.,pp. 276-280) كند جهان نيز خطاب مي)πατηρ xαι ποιητης(مولد 
مفهوم صنعتگر  شمول بيشتري از .  تفاوت دارد(δεµιουργικος)نعتگرص با مفهوم (ποητες) مولدّ

س جهان را بر دميورگو. صناعت ويژگي و صفت دميورگوس است صنع و. مفهوم مولدّ دارد
. سازدنظم مياي بيآفريند و علت فاعلي جهان است؛ در واقع او جهان را از تودهاساس مثل مي

انسان فاقد صفت . شودميكه مفهوم مولّد صفتي است كه به انسان هم نسبت دادهدر حالي
-تر و ضعيفنزد پروكلوس توليد مرتبة خفيف. كه دميورگوس استاست صناعت در معنايي 

  .تري نسبت به صناعت است
هايي كه پيشتر ذكر شد، صانع داراي صفتي است كه پروكلوس از آن با علاوه بر ويژگي    

اين حيات، نيرويي بيروني يا . )(Ibid., pp. 281,283 كندياد مي) διια ζωη(عنوان حيات زئوسي 
به نظر . كندجاد ميخود را اي) δηµιουργια ( آن عقل صانع مصنوعاتةخارجي است كه به وسيل

پروكلوس اين اساطير اشاره به اين مفهوم دارند كه بين موجودات اين جهان و صفاتشان در عالم 
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در واقع ايزدان نيز همانند ديگر موجودات نمونة خود را در اقنوم عقل . مثل شباهت وجود دارد
 موجودات ايجاد شده در كه افلاطون از ايزدان به عنوانشود در حاليمشاهده ميهمچنين . دارند

او همچنين . دهدگويد، پروكلوس آنها را در مرتبة عقل متعالي قرار ميطبيعت سخن مي
-هاي يونان و افلاطون كه شناخت ايزدان را در كسب سعادت دخيل نميبرخلاف اسطوره

 نوان فعللوگوس به ع دادند، معتقد است كهدانستند و اتصال و اتحاد با آنها را مد نظر قرار نمي
-مي به ايزدان  ورسيدهه لوگوس  فلسفه باشتغال به با هاانسان. به ايزدان متصل استمحض عقل 

. شناسندجهان را ميو ذات معقول وهر جاين راه  ازو  گردندمثل نائل ميشناخت و به  پيوندند
 شناسي ووجود و با كمك لوگوس وحدتمراتب واقعيت از راه فلسفه سلسلهبالارفتن از 

   .سازدپروكلوس را آشكار مينظام فلسفي  يشناسمعرفت
  

  معرفت شناسي عقل 
  انواع تعقل

 استدلال، ل،يتخ:  يافتاو ةفلسفرا در  9 ادراك يا به تعبير پروكلوس تعقل گونهشش توانمي
. ، شهود بر مبناي لوگوس، تعقل عقل كلي و تعقل موناد اقنوم عقلشهودتعقل عقول فردي، 

 چون معتقد است كه ادراك حسي تعقل نيست و به ،برددراك حسي نام نميپروكلوس از ا
  . يابددرون اشيا راه نمي

   كه ارسطو آن را نوعي معرفت يا تعقل دانسته است (φανταστιχη νοησις)  تخيليادراك .1

    (Aristotle, De Anima, Γ 10, 433 A  9-12)،  او .يست نحقيقي تعقلپروكلوس از نظر    
   عقليا تخيل  شناساند،ميا اشكال آنها يوير ا را با كمك تصاشيا  به سبب اينكهرا آن    
   نظر .يابدراه ميآنها  )ενδον(به درون در واقع تخيل در شناخت موجودات . نامدميمنفعل    
  موجود  توان با آن به شناختل قادر به درك صورت نوعيه نيست نميـقوة تخي كهـه اينـب    
   .حقيقي نائل گرديد    
  انسان نفس  مربوط به بخش عقلاني عقلتن گونه از يا :)µετα δατικη( تعقل استدلالي .2
   در نتيجه  و استعقل اقنوم  ازصادرنفس اقنوم . گيرداست، كه از اقنوم نفس نشأت مي    
   حيات است از آنجا كه ذات نفس تحرك و .نمايدقابليت تعقل را به نفس انسان اهدا مي    
  كه عقل فراتر از زمان و در سرمديت تعقل نفس زمانمند است، درحالي به نظرپروكلوس    
  10.كندمي تعقل    
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   و  دارد را خودة ويژمثال عقل فردي هر :)των µεριχων νοων (هافردي انسانعقول  تعقل .3
   خود نه تنها با صفات  به كمك هر يك از او.ستامند  بهرهمثالاز  آن در صفات خود     
   از سوي .كنددرك ميبه يكباره  را نيز عالم مثل كل، بلكه كندرابطه برقرار مي مثل    
  صفات  ،مثلو لوگوس ، عقل كليديگر عقول يعني  نوعهر سه   ازفردي هر عقل ،ديگر    
  .شودمند ميبهره )µεριχως(جزئي  به نحوي متفاوتي را    
  در تعقل عقول فردي دوگانگي بين مثل و عقل فردي انسان : گوس شهود بر مبناي لو.4
   اما در شهود بر مبناي لوگوس اتحادي بين عقل انسان و موناد عقل از طريق ،ماندباقي مي    
  صرف يا عقل )νοερα νοησις(صرف عقل  فعليت اين تعقل،. پذيردلوگوس انجام مي    

    αυτο νοησις(شود و از طريق عقل  عقل انسان تبديل به لوگوس مي در اين فعليت،. است  
  .(Ibid., pp158-159)  گرددكلي با موناد عقل متحد مي    
  اين مرتبه فراتر از عقل انسان است و به اقنوم عقل بدون ارتباط : )νοητα(  تعقل عقل كلي .5
   .سازد متحد ميد عقلمونا را با  اين تعقل، عقل كلي. شودتر مربوط ميينيبا اقانيم پا    
   ةه و موناد عقل همد شرپ  عقلاز موناد عقل كلي . استحيات نيرو و صفات اين تعقل،    
 . گيردذات او را دربرمي    

   نفسه فيعقلمربوط به  νοητη νοησις)( نفسة فيعقلتتعقل،  اين: موناد اقنوم عقل تعقل .6 
    νοησις η νοητη)(انديشدبه عبارت ديگر موناد عقل به خود مي.  يا موناد عقل است .  
   نيست اين موناد درغيريتيهيچ  عين عقل است و )ουσιωδης( جوهريت در موناد عقل    
    Id.,The Elements of Theology, op. cit., Proposition 166, pp.144-145)( .ل ــعقـن تــاي  
  .ترين شكل تعقل استبسيط    
به تواند به شناخت مثل يا حقيقت دست يابد؟ ز انواع تعقل نزد پروكلوس ميحال كدام يك ا    

 به سبب اينكه مربوط به اشكال محسوس است و توانايي معرفت عقلاني را  تخيليادراكاو باور 
، زيرا  نيز قادر به معرفت به مثل نيست تعقل استدلالي.  از حوزة شناخت مثل خارج است،ندارد

 هم از اين حوزة معرفتي نفس عاقله.  ) το γαρ αθροον ουχ εχει (ات استفاقد معرفت به كلي
 دارد و (το τοις αιωνι οις συστοι κον) مثلار ناچيز بايبساي هرابطخارج است؛ به سبب اينكه 

نيز به طور مستقل قادر  هاعقل فردي انسان.  بشناسد به نحو زمانمندرا  جزئيياشيا تواندتنها مي
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ثل نيست، چون با عقل كلي ارتباط ندارد و تعقل آن در حوزة جهان غير متعالي به شناخت م
   .ماندميباقي 
شناخت .  موناد اقنوم عقل نيز به سبب فراتر بودن از مثل، شناختي از آن ندارندعقل كلي و    

  البته شايان ذكر است.آيدبه دست مي(του µεριχου νους)  عقل كلي با مثل از اتحاد لوگوس
. دبشناسآن را  گاهي دتوانمياز عالم مثل، مستمر و دائمي نيست و تنها  كه شناخت  لوگوس

  :نويسدپروكلوس در اين باب چنين مي
بالا ، دهداو ذات ما را رشد مي. ردداواسطه فراتر از ذات ما جاي  به راستي عقل كلي بي

گرداند، كه ما به ا به خود بازميبخشد ياو تا آنجا ما را ارتقا مي. بخشدبرد و كمال ميمي
 خود  را با  ]فردي[ اري موناد عقل، عقل يشويم و بتوانيم بهتطهير ياري و از راه فلسفه 

اين گونه نيست كه  عقل كلي  يك . متحد سازيم ) δυναµιν νοεραν(  كلينيروي عقل
لي نيستند،  از عقل كهاييبخشي فرد تقسيم شده باشد؛ عقول فرديعقل باشد و به عقول 

  نفوس  فرشتگان است كه نفوس از طريقند، بلكه شده باشمند  بهره آن ازبه نحوي كه
به  پيوسته δειµον(11 (هانونفوس فرشتگان ودايم. ندپيوندمي واحد به عقل كلي و ما فردي
هاست كه نوفرشتگان و دايم نفوسبه جهت رابطه با  دارند، و فعليت عقل كلي ةواسط
  . (Ibid., P. 245) شودمند ميما از نور عقل كلي  بارها  و بارها پيوسته بهرهي فردنفوس 

 του)( "عقلاني نور" به واسطة  با كمك عقل كلي لوگوس،اب امور كليـقل در بـتعنگام  ـه

νοερουφωτος  مند مياز عقل كلي بهرهعقل فردي انسان  ،اين هنگام در. كندمي  ظهوردر ما-

ها به عنوان علل معده حضور دارند؛ بدين شناختي، فرشتگان و دايمون معرفتاين روند در. دشو
 به فعليت شده و لوگوس در او مملو عقل كلي مند ازترتيب انسان در اين مرتبه از ادراك بهره

 لاًـوگوس مستقـناختي، لـش  بايد خاطر نشان كرد كه در روند معرفت.(Ibid., P. 245)رسدمي
پذيرد؛ بدين ترتيب اتحاد  ميشكليت آن از اتحاد با نفس يا عقل انسان علـف. فعليت دارد

انسان از طريق اتحاد نفس . مرتبة نفس و مرتبة عقل: گيردانجام ميلوگوس با انسان در دو مرتبه 
  شهوديمعرفت  اتحاد عقل با آن بهةاسطوكند و به با لوگوس، معرفت استدلالي كسب مي

)νοες(بسيطاي  يكباره و به گونهمعرفت متعلقات ةعقل شهودي همتدر . يابد دست مي )νοησις (

  .(Ibid., P. 246)  نيستاين شناخت زمانمند. شودشناخته مي
از لحاظ : بايدخاطر نشان كرد كه لوگوس نزد پروكلوس داراي دو وجه است    
  روند معرفتا درـول دارد، امـاير عقـين سـودي بـوهري و وجـيتي جـناختي، واقعـودشـوج



 �� 

نزد .شودشناختي به حالت متعالي عقل انسان در شناخت عالم مثل يا حقيقت تبديل مي
.  عقل كلي سخن گفت- لوگوس-توان از مفهوم جديدي به نام عقل جزئيمي روكلوسپ

  .درواقع لوگوس، حالت يا وضعيت عقل انسان در اتحاد با عقل كلي است
در واقع . م استوألوگوس با نوعي فعل ايجاد تت طوركه مشاهده شد فعل شناخهمان    

  واسطه با آنها برقراراي بي و رابطهآفريند خود را ميمتعلقات تعقل، همزمان، با لوگوس
 ؛ بدين ترتيبپي مي بردنيز به روگرفت آنها يا محسوسات مثل  او با شناخت  در ضمن.كند مي

 مندزمانبه طور محسوسات را لوگوس،  دطور كه ذكر شهمان. آفريندميهم او محسوسات را 
به اين . داردخود آنها را دربه عنوان علت و   آنهاست از بالاترة مرتباوچرا كه  شناسد،نمي

 وجود يمعناي شناخت شهودي از بنيان. ترتيب لوگوس شناختي شهودي به محسوسات دارد
مدرك نزد مدركِ  ةواسطاز آنجا كه شناخت شهودي حضور بي. گيردشناختي سرچشمه مي

 را  يعني مثل او علت محسوسات، چراكه و محسوسات نيست لوگوس ميانمفارقتي است،
  . داردخود در
. آيدنفس پديد مي و وگوسـمراهي لـاز ه) διανοια (استدلالي شناختطوركه ذكر شد همان    

د است كه شناسد و پروكلوس بر خلاف ارسطو معتقمند ميزمانبه نحو  محسوسات را  نفس،
 ،گيرداستدلال در ارتباط با زمان است و از توالي مقدمات در زمان و استنتاج از آنها شكل مي

 عقول سرمدي ة؟ همگيردسرچشمه ميشناختي وجودويژگي نفس از كدام واقعيت اما اين 
 ,.Ibid ني عقلا، خودفعل و وجودشوند در مند ميعقل بهره اقنوم  ازواقعياتي كه ين نخست.هستند

op.cit.,Proposition 175, pp. 152-153)(بنابراين  ؛ فعليت آنها زمانمند نيست .هستند سرمدي  و
ه شدنمند عقل بهرهاقنوم  از  بي واسطهدهد، انجام ميمندزمانبه نحو  خود را افعالنفس كه 

  .دارا باشد عقل را ة ويژمعرفت ،ممكن نيست نفس ؛ ازاين رواست
، عقول  واقعيتمراتبسلسلهدر . دن را در خود دار معقول يا مثلειδων)(  صورةل هموعق    

 جزئياي  به گونه همان صور راترو عقول پايين در خود دارند اي فراگيربه گونهرا  صور بالاتر،
 بيشتري به صور تفصيل ترپايين ؛ عقول (Ibid., Proposition 177, pp.156-157) گيرنددربرمي

- ميتربسيطاي سازند، ولي عقول بالاتر صور را به گونه ميترجزئيراه آنها را و از اين  دهندمي

 پديد شناختيي معرفتتفاوتتر بالاتر و عقول پايين معرفت عقولاجمال و تفصيل ميان . شناسند
 .شناسي عقول داردوجود ريشه در  كهآوردمي
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شناخت او شناسد، ولي  مييل كلعق  را مانندمثل ةهم لوگوس ،شناختيوجودبر واقعيت  بنا    
هاي جزئي با ويژگيو است   گسترش داده را آنهااز آنها به كليت ادراك عقل كلي نيست؛ او

با اين تفاوت كه ، گيردشناخت شهودي خود را از عقل كلي ميلوگوس . كنددرك ميبيشتري 
وگوس با ل. دارداجمال كمتري  عقل كلي  شهوديشناخت شهودي او در قياس با شناخت

 و به كند پيدا ميتري نزديكةرابط محسوس صور با صور كلي يا مثل،تر به جزئيي شناخت
 اما شناخت او از عالم محسوس مستقيم نيست، بلكه از ،محسوس معرفت داردجهان جزئيات 

بدين گونه در قياس با عقل كلي نزديكي بيشتري با . پذيردطريق عقل فردي انسان صورت مي
  . اي ميان عقل كلي و نفس استلوگوس واسطه.  داردسعالم محسو

 
  تعريف و انواع لوگوس 

  : (Plato,Theaetetus,189-190)   استبرده به كار يبه سه معنلوگوس را ، افلاطون 
   ؛ واژگانةبه وسيل بيان يك انديشه .1    
    ؛ را  مي سازنديك شيء كه )στοιχειων(عناصري  اتحاد .2    
  . كننددلالت مي  گوناگون يك موضوع صفات كه بر يميمفاه  .3    
لوگوس ذكر كرده براي در ارتباط با انسان معاني ديگري نيز  ، فوقافزون بر معانيپروكلوس     

   ):(In Platonis Timaeum Commentaria, op.cit., I, pp. 246-247 است
   ؛δοξασιχος)(ظني معناي  .1    

  ؛ )επιστηµονιχος( علمي  استدلالي يا معناي.2    
  ) . νοερος( معناي شهودي .3    
لوگوس به معناي سه نوع تعقل وجود  نوع سه انسانكه در   استجهت بدان ياين سه معن    
  : دارد
  ؛ظن .1    
   ؛است )επιστηµη (بنياد شناخت علميكه  عقل استدلاليت .2    
  . عقل بسيط استتكه همان  عقل شهوديت .3    
نوع سه توان گفت كه لوگوس لوگوس همان عقل شهودي است؛ ولي مي البته معناي اصلي    

   : دارد در انسانتجلي
   ؛تر از عقل است كه پايين يا گمان ظن.1    
  ؛ داشته باشداي غيرزمانمند رابطهتواند با عقل كلينميكه عقل استدلالي يا علمي  .2    
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  به  را  ماديي اشياوآيد وجود ميهوگوس با عقل كلي ب كه از ارتباط لعقل شهودي .3    
  .شناسدمينحوي غيرزمانمند          

   شناسدشود كه عقل استدلالي هم مثل را به نحو زمانمند ميادآور ميـروكلوس يـته پـالب    

(Plato, Republic,VI, 511 D 8- E1). عقل و  تنها لوگوس در معناي سوم تعقل حقيقي است 
مشاهده شد كه پيشتر  .است تعقل حقيقي نيست ظن و مثل  ميانة واسط يا علمي كهدلالياست

 اما بايد خاطر نشان كرد ،تعقل استدلالي به سبب حضور نفس عالم در نفس يا عقل انسان است
 زيرا لوگوس به عنوان علت نفس ،كه حضور نفس عالم در انسان همراه با حضور لوگوس است

ت و به همين دليل پروكلوس از حضور لوگوس نه تنها در استدلال بلكه در عالم، در انسان اس
  .گويدظن نيز سخن مي

لوگوس  و هنگامي كهداند  ميتعقلرا همان  لوگوس  Plato, Timaeus, 37 A 5ss) (افلاطون    
ن پروكلوس و ساير نوافلاطونيا  ولي،شودحقيقي در او ايجاد مي معرفت انديشدبه مثل ميانسان 

 In Platonis Timaeum) كنندبرخلاف افلاطون تعقل را به معرفت استدلالي منحصر نمي

Commentaria, op.cit., I, pp. 246-247) .تر متعالياستدلالي معرفت   ازآنها معرفت حقيقي براي
شناسد،  ميمفاهيم  كمكا  استدلالي  موضوعات  گوناگون را  بمعرفتزيرا است،  ترو بسيط
  .دهدبدون رجوع به مفاهيم رخ مييكباره   با شهودي بي واسطه و صرفاً حقيقي قلتعولي 
لوگوس  كه از باشندمي عقل نوعي نيز طور كه ذكر شد در اقنوم دوم يعني عقل، مثلهمان    
 و دوگانه واحد فعليتيست كه او همزمان داراي  ايه نحوبا عقل كلي بلوگوس  اتحاد. ندابرتر

يك عقلند هستند؛ آنها به دليل اينكه  كثرت و وحدت همزمان داراي مثل كه است؛ همان گونه
-مي نيز كثرتداراي در عين حال به سبب اينكه هر يك مثالي جداگانه هستند  ولي ،ندواحد

 با ،انديشد ميكه به خودلوگوس نيز از جهت اينكه در درون خود مثل را دارد، هنگامي. باشند
 هستند لوگوس فعل ، اما از جهت ديگر چون مثل در عقل كلي،انديشدهمان فعليت به مثل مي
   .اتحاد با عقل كلي و ادراك مثل از طريق اين اتحاد: دهدديگري نيز انجام مي

 و ،كه هماره هست،موجود حقيقي دوگانگي ميان ،پروكلوسشناسي جهان بنيادية مسئل    
ي را ـتوان موجود حقيق دهد كه چگونه مياو در نظر دارد تا نشان.  استموجودات درحال شدن

 از طريقتواند ي، مي استدلال تعقلتخيل و ظن،  ازرفتن فرابا وگوس ـل هاـراي او تنـب. اختـشن
 ، و عقل كليمثل با وحدتدر لوگوس . بشناسد  را موجود حقيقيمثل، با عقل كلي و اتحاد
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واقعي هر شيء در مثال آن شيء كه جوهر و ذات   ، چراكندشهود مياشيا را  جوهر و ذات
ود ـوس صعـوافلاطونيان قـطور كه قبلاً ذكر شد نزد پروكلوس همانند ديگر ن همان.نهفته است

؛ در نتيجه عمل شناسانه استوجود زمانــاسانه و همـــشنرفتــمع ليـعم ،عيتــواقراتب ــدر م
 آن اتحاد ميان لوگوس و واسطةهشناختي لوگوس، فعلي وجودشناختي نيز هست، كه بمعرفت

  .دهدمثال هر شيء رخ مي
ذوات    شـناخت  توانـايي احساس نه   توان مشاهده كرد كه در فلسفة پروكلوس        بدين ترتيب مي      
 م محـسوس يگيـري از مفـاه  بـا بهـره   )(δοξη اما ظن ،تواند علل آنها را بشناسد    و نه مي   را دارد  اشيا

(τους των αισθητων λογους) نـاتوان از معرفـت بـه علـل      ولـي  ،شناسد را مي ذوات اشيابه نوعي
 توانـد ذوات و علـل اشـيا را بـشناسد    افلاطون مطرح كرده است كه عقل استدلالي مـي . اشياست

Plato, Theaetetus, 186 C 7-D5)(، عقـل اسـتدلالي  ميـان  ظـن  و  )διανοια( حـواس و )αισθητων( 
ذوات و علـل چيزهـا     تواندمي  وگيردرچشمه مي س ل استدلالي ـ عق مي از ـ عل رفتـمع. جاي دارد 

ودي را ـ امـا پروكلـوس تعقـل شه ـ     ،چنين تـواني نـدارد    لي ظن   و،  شناسدباستدلال   طريق تنها از    را
توانـد ذوات و   داند و به نظر او تعقل شهودي تنها تعقلي است كه مـي            ل استدلالي مي  ـراتر از عق  ـف

  .(In Platonis Timaeum Commentaria, op.cit., I, p. 248)علل اشيا را جداي از زمان بشناسد

. معرفت استدلالي و معرفت شهودي: در واقع براي پروكلوس دو گونه معرفت وجود دارد    
دهد و او از طريق عالم واقع كسب معرفت استدلالي، انسان را در ارتباط با عالم واقع قرار مي

. شودطو بر وي مشاهده ميـلاطون و ارسـاسي افشنرفتــأثير معـ ت،ريقـدر اين ط. كندعلم مي
معرفت شهودي از طريق اشراق و ارتباط لوگوس با عقل انسان و در انتها با اتحاد وجودي كامل 

اين دو نوع معرفت نزد افلاطونيان ميانه و . پذيردبين عقل انسان و لوگوس متعالي صورت مي
كي محدود به شناخت عالم است و علم ي: گرددنوافلاطونيان به دو نوع معرفت منجر مي

(scientia) و ديگري حكمت (sapientia)  شودميناميده.  
  
  ظن و حس

هاي گوناگون اورهـ از مح كهاريفيـتع ها وونهـ نمابـدد در بـهاي متعلدلاـ است باكلوسوپر
را   ظن ،)Ibid., I, p. 250(دهد ارائه مي"رگياسو گ" و"ئايتتوسث" ،"يجمهور" مانندافلاطون

. كندرا بيان مي غير عقلاني آن هايويژگيو بالاتر قرار داده  و متمايزاز حس و حس مشترك 
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  لوگوسگيرد و دورترين فاصله را ازمي  جايمعرفت ةرتبين ترينيپا در  ظنكلوسوبه باور پر
 دهد،هاي حسي را به او مي حس كه دادهةقو با كمك اي است كه ظن قوه.عقل كلي دارد و

معرفت  ذوات محسوسات  رفته و به از مفاهيم حسي فراترشناسد و در نتيجهمي را شيء مادي
 مثلتواند  با شناختي شهودي مي با عقل كلياتحاد در لوگوسگونه كه  همانبه   دقيقاًيابد؛مي

شناسد، ولي  ظن ذوات موجودات محسوس را در اين جهان مي.)Ibid., I, p. 251( ك كندرا در
  . ذوات مثالي آنها را در اقنوم دوم يعني اقنوم عقل در مي يابدلوگوس

ماند، بلكه باقي نمي در درون آن لي و،شوددرك ميظن ة  به وسيلفقط شيء مادي    
بدين ترتيب لوگوس انسان در عين  .شوندميانسان فرستاده  لوگوس از طريق آن بهمحسوسات 

نظر به اينكه لوگوس انسان . )Ibid., I, p. 251( داردمعرفت به محسوسات به مثل آنها نيز معرفت 
داراي صور معقول و محسوس است از ظن كه فقط حاوي صور محسوس است رتبة وجود 

  . شناختي فراتري داردشناختي و درنتيجه معرفت
لحاظ هاي حسي به دادهگردد، اتحادي بين ظن و برخلاف لوگوس كه با صورعقلي متحد مي    

 و سپس آورد آنها را تنها از راه حواس گرد ميظن ،به عبارت ديگر . دهدميوجودي رخ ن
 ،دـ شپيشتر بيان طور كه زيرا همان ، استعقلانيغير   اين داوري.كند آنها داوري ميةدربار
 τους)( محسوسور  در نظر گيريم صنفسهيـف را نـظر ـاگ. داردـ در آن راه نيقيـ حققلـتع

µεσους θεωρει λογους در نظر لوگوس انسان را  اگركند، وليمل ميأ تخارج از خود را 
      .  دهدقرار ميمل را مورد تأ مثل موجود در ور  ص،گيريمب

رسد كه در درك كلي و در ارتباط با شناخت ذات موجودات پروكلوس بين به نظر مي    
محسوس  )προς δοξαν( ط است مربوظنبه را افلاطون هر آنچه . كندافلاطون و ارسطو جمع مي

.  هستندبه ظن متعلقمحسوسات بنا به طبيعت خود ؛  (Plato, Parmenides, 162-163)نامدمي
 اما نزد ؛گيرد ذوات حقيقي موجودات در عالم مثل استآنچه معرفت حقيقي به آن تعلق مي

 ذات ،اس با كمك حوظن. هم به ظن و هم به حس تعلق دارد پروكلوس معرفت به شيء مادي
 In Platonis). شناسدمي واحد شيء يك به عنوانكند و كليت آن را  را درك ميشيء مادي

Timaeum Commentaria, op.cit., I, p. 252) در اينجا پروكلوس با در نظر گرفتن شناختي 
اما . شودمقدماتي از كلي در موجود محسوس از افلاطون فاصله گرفته و به ارسطو نزديك مي

 ،داندكه شناخت حقيقي را معرفت به مثل و ذات عقلاني موجودات در اقنوم دوم ميآنجا 
 .كندي شناخت حقيقي به موجود را رد مييانديشد و مباني مشاهمانند افلاطون مي
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 را ظنهم خود و هم لوگوس   بايد خاطرنشان كرد كه لوگوس  وظننسبت  ميان  در باب     
 ولي ميان شناخت اين دو از ،لوگوس شناخت دارد  به همخود وبه  نيز هم ظن .شناسدمي

 نظر به اينكه نزد نوافلاطونيان هر علت به نحوي معلول را در .وجود دارد عميقيكديگر تفاوتي 
معلول نيز به سبب . شناسدميبه عنوان معلول  را ظن و  را به عنوان علت خودلوگوس، خود دارد

همراهي و اتفاق . شناسديرا م در نتيجه ظن، لوگوس. مندي از علت از آن شناخت داردبهره
 .Ibid., I, P( شود كه هر دو به نفس عالم و جسم عالم شناخت پيدا كنندلوگوس و ظن باعث مي

 گيردرسد كه پروكلوس تا حد زيادي راه افلاطون را پي ميدر اين باب به نظر مي. )257

Timaeus, op.cit., 52 B 2s)(.   
  

  لياحد و عقل ك

توان به او همانند در نتيجه نمي. هماني و غيريت استنزد پروكلوس احد فراتر از وجود و اين
 به نظر او فقط عقل كلي و ظن قادر به شناخت احد .ديگر موجودات معرفتي عقلاني داشت

توان از راه شناخت علت به معلول درك كرد، زيرا او دليل او اين است كه احد را نمي. هستند
 عقل كليويژگي مشترك . بنابراين درك از احد از راه معلول به علت است. ين علت استنخست

 τω) (نيقلاـع -يرــشي غــا بخـ يتــصفز داراي ـلي نيــل كـه عقـت كـس انـايدر د ــا احـب

εαυτου µηνωهمان گونه كه احد فراتر از  وكرده است  را از احد دريافتصفتاين  وا.  است 
لي ـقل كـع .عقل  است  عقل و غير يا و جهلمعرفت  نيز فراتر ازعقل كلياست،  عدم و وجود
 In Platonis)( را بشناسداحدواند ـتيـت كه مـژگي اســين ويـ همودنـب دارا ــةه واسطـب اًقـدقي

Timaeum Commentaria, op.cit., I, p. 258.مندي از  عقل كلي به سبب بهره، از طرف ديگر
اين شناخت به عقل . ل درك كاملاً بسيط قادر است او را به عنوان علت بشناسداحد و به دلي

كند، چرا كه ديگر عقول داراي درك كاملاً يابد و به عقول ديگر سرايت نميكلي خاتمه مي
ترين مرتبة معرفت است قادر ينيآور اين است كه پروكلوس ظن را كه پاشگفت. بسيط نيستند

 يعني بالاترين مرتبة واقعيت كه فراتر از موجود و عقل است توسط آن داند؛به شناخت احد مي
. شناسد علت نميبه عنوان خود را متعلق كند كه ظنذكر ميچنين دليل آن را . شودشناخته مي

در واقع ظن، عدم . شناخت آن از محسوسات بدين سبب نيست كه محسوسات معلول هستند
واقعيتي كه ذاتاً معلول نيست احد است؛ . كند ميمعلول بودن را در درك محسوسات لحاظ

كند و آن را همانند اي را كه با محسوسات دارد با احد نيز برقرار ميبدين ترتيب ظن همان رابطه
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ولي بايد خاطرنشان كرد كه شناخت آن از احد سلبي است و داراي ابهام . شناسدمحسوسات مي
   .هودي و واضح استكه شناخت عقل كلي از احد شاست؛ در حالي

توان گفت كه پروكلوس برخلاف ارسطو و همراه با افلاطون حقيقت را امري  خاتمه مي    در
. شناختي يافته استعيني و همان واقعيت حقيقي دانسته و عقل جايگاهي وجودشناختي و معرفت

 اشراق خصوص نوافلاطوني، فرايند هستي بخشي را باهاما در پي سنت افلاطوني ميانه و ب
اين امر در فرايند نزول از وحدت به كثرت يا قوس نزولي به . شناختي همراه كرده استمعرفت

شناختي آنان و در قوس صعودي از كثرت به وحدت ايجاد موجودات مختلف و ارتباط معرفت
در واقع نزد پروكلوس همه چيز در همه چيز . انجامدبه شناخت حقيقي و اتحاد موجودات مي

گيرد و به عبارت ديگر نزول و صعود در احد صورت مي. هيچ چيز خارج از احد نيستاست و 
شناسي شود، اما عقلاين نظريه به نحوي نزد افلوطين نيز يافت مي. كثرت در عين وحدت است

. تر استشناسي افلوطين و جايگاه عقل در اين فرايند برجستهتر از عقلپروكلوس بسيار پيچيده
 ةاي بهرة بسيار برده و در حوزبيين جايگاه عقل از مفاهيم مشائي و اسطورهپروكلوس در ت

شناسي ضمن بيان اينكه معرفت حقيقي شناخت عالم مثل و اتحاد با عقل متعالي است، معرفت
-در اينجا حضور ارسطو بيشتر به چشم مي. معرفت به اين عالم را نيز فراموش يا نفي نكرده است

 از فورفوريوس و شبيه به وي فيلسوفي افلاطوني است كه به ارسطو و خورد؛ در واقع وي پس
هاي ارسطو پرداخته ي نيز توجه داشته، هر چند در بسياري موارد به نقد ديدگاهيمباني فلسفة مشا

  .است
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  نفـس خـود   . هـاي ذاتـي عـالم مـادي اسـت     كـه حركـت از ويژگـي   و هم داراي حركت است        
    كــه عقــل ايــستا و بــدون ســت؛ درحــالي اعلــت حركــت عــالم مــادي و نيــز علــت حيــات آن     
  بـراي  . حركت است، چراكه همـه چيـز بـراي او بـه نحـوي سـرمدي حـضوري جـاوداني دارد                 
   Plotinus,Enneads, IV:افلوطين نگاه كنيد به    

Proclus, Platonic Theology,VI,1:ي پروكلوس نگـاه كنيـد بـه   برا    
st
 Half, V, pp.149-152 11 .

  هــا و ايــزدان در اديــان يونانيــان باســتان  بودندكــه پروكلــوس  هــا موجــودات بــين انــسانمــونداي
 .  خود به عنوان موجودات ماوراء طبيعي جاي داده بودةآنها را نيز در نظام فلسف    

  

  منابع 

  شـركت انتــشارات علمــي و  تهــران،  ،نخــستين فيلـسوفان يونــان ، شـرف الــدين ،  )شــرف(نيخراسـا 
  .1370    فرهنگي،
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